


 
 

 
  ي هنر مسلّح درباره

  "توسط انتشارات آزاد ايران زاده ي امين قضايي و بابك سليمي نوشته ي انتشار كتاب هنر مسلحّ به بهانه"
 

 مهدي سليمي
 
  
  

 يي مفاهيم هاي هنرمندان بزرگ را كه هنرشان را فراتر از همه ايم مصاحبه ايم و شنيده بارها خوانده
كاركرد، ايدئولوژي و هر چيزي كه : رود از بين ميمتافيزيكي حول آثارشان ي  هالهبا آنها كه  بينند مي

هنرمندان را در  ي احمقانههاي  ايم خنده بارها ديده. ويران كندممكن است ارزش مقدس هنرشان را 
تناقض عجيبي است وقتي كه اثر هنري خود را در . پرسند گراني كه در مورد كارشان مي مقابل پرسش

 تواني به تو نمي !معرفي كنيگران هنرات را غير قابل شناسايي  ش دهي و در مقابل پرسشگالري نماي
مفهوم اين هنر در گالري . داند چيزي از آن نمياين هنر دست يابي چرا كه هنرمند خودش  مفاهيم

اش، در خط قرمزي كه جلوي آثار  شود، در نورپردازي شكل گرفته است، در مجوزي كه به آن داده مي
بارها از طرفي ديگر . شود، نبايد به اين هنر نزديك شد بلكه بايد از دور به بلاهتشان خنديد شيده ميك

كند تا از  ي ترسناك هنر آنها را وادار مي هاله. ايم آثار منتقداني كه مدام در حال مغلطه كردنند خوانده
خلق دوباره اثر / ي ناب ديگر هنام ببرند و نقد خود را همچون تجرب ي ناب ي يك تجربه هنر به مثابه
يا در دام تفسير اثر هنري با رعايت حريم  معنا بي منتقدان از ترس معنادهي به اثر هنري. معرفي كنند

، خواهند هنر بيمار را درمان كنند شوند كه مي شوند و مفسران روانكاوي مي معناناپذيري آن گرفتار مي
هاي ساختارشناسانه به همان  اما فرماليسم و نقد .افتند مي يا به دام نقد فرماليستي و ساختارگرايانه

بايد . كنند كه نقدهاي متافيزيكي و فراروي از نقش كاربردي هنر در آن غلتيده بودند دامي سقوط مي
توان  گويد به آساني مي ح ميهنر مسلّ. مفسران را به مراكز درماني و فرماليستها را به پراگ تبعيد كرد

   . كردگونه آغاز  ي طبقاتي نقدي ديگر و با قرار دادن هنر در جامعه ها را فراموش كرد لطهي اين مغ همه
  

ي هنر مسلحّ به چه چيزي مسلحّ است؟ هنر مسلحّ گام جديدي است در به چالش  بايد ديد نظريهاما 
ما را با  ساخت موقعيت متافيزيكي اثر هنري با نابوديِ كه كشيدن هنر مسلطّ و البته هنر غيرمسلط

شود كه هيچ جاي امني در جنگ  هنر مسلحّ با اين جمله آغاز مي. سازد هاي واقعي آن روبرو مي موقعيت
هنر مسلّح . زند در حقيقت با اين جمله دست به تسليح خودش مي. هاي نمايشي وجود ندارد موقعيت



. يابد ها در مي ن اين موقعيتهاي نمايشي را اعلام كرده و به دنبال آن خودش را در ميا جنگ موقعيت
هنر مسلحّ، هنر مقدس را به فراموشي . كند ها زيست مي هنر هميشه بر فراز ارزش مصرف توده

ما با . زنند كنند منتقدان و مفسران وقتي از هنري غير كاركردگرا حرف مي چه اشتباهي مي. سپارد مي
  . يابيم رميي طبقاتي د هنر مسلحّ است كه موقعيت هنر را در جامعه

ي  كتاب هنر مسلحّ نه كتاب كروچه يا كالينگود است تا شهود را در اثر هنري به ما بياموزد و نه نظريه
ي  شناسي كه ما را سرگرم پيدا كردن يك نظام دلالتي در اثر هنري كند، و نه هزاران نظريه هنر نشانه

ي  كه نهايتاً هنر را چون يك ادراك و تجربهي خود مؤلفان، از افلاطون گرفته تا لوكاچ  ديگر كه به گفته
بلكه هنر مسلحّ خود اجراي يك اثر هنري در قالب نقد . كنند ي متافيزيك توجيح عقلاني مي ناب با لفافه

. كشاند مندي را هنگام خواندن به چالش ميهاي هنري كه ذهن هر هنر است، مملو از تصاوير و ايده
ي بين فلسفه و هنر را فراموش  ي شايع در ايران، يعني دوآليته ليتهبيائيد براي يك بار هم كه شده دوآ

ها در تلاش گفتن  اين كتاب برخلاف ساير نظريه. كنيم و با هنر مسلحّ ماهيت ايدئولوژيك هنر را دريابيم
قالب نقد و نقدي كه اجرا  هنري در: لزوم آميختن فلسفه و هنر نيست، بلكه خود يك آميزش است

  . شود مي
  
كنند،  اي را گرداگرد اثر هنري ايجاد مي ي مقدس و يگانه هاي كه هاله نر مسلحّ با نقد تمامي انديشهه

گاهي است آيك چيزي كه ما نياز داريم اكنون  .گرداند خود باز مي اركرديككالايي و  ماهيتهنر را به 
ت ها و خلاقيديگر نه هنر  ،ر قابل شناساييغي مسلحّ، هنرهنر. شاندر آلوده كردن يتدر شناسايي موقعي

ي  است، هنري كه هاله از طريق انكار آن نه هنري كه خواهان فراروي از ارزش مصرفو كاركردي است 
ي يك توهم مزخرفي است كه در  هنري به اسم هنر ماندگار تنها زاده. بندد تقديس دور آن نقش مي
اكنون تنها  .هنر مسلحّ بايد فراموش كرد هام را باال هايي چون خلق و واژه. زبانها نقش بسته است

كه نري ه ،اگر با استناد به خود كتاب. هاست كه بايد به آن بيانديشيم هوشمندي در تسخير موقعيت
همچون روياي ايكاروس بدانيم در پروازش به سوي  را خواستار فراروي از ارزش مصرف و جهان كالاها

كند كه بالهاي ايكاروس را خواهد  ورشيدي عمل ميهنر مسلحّ چون خ ،خورشيد براي ماندگاريش
 ،شهر ؟دهند ها در كجا رخ مي اما اين موقعيت. سقوط ايكاروس به جهان كالاها حتمي است. سوزاند

روزانه هزاران موقعيت در شهر در حالي كه  .گيرد مكاني براي سيلانها، آنجايي كه گفتار واقعي شكل مي
تئاتر "توان بعد از  ؟ چگونه ميوان نقاشي خود را در گالريها به نمايش گذاشتت افتد، چگونه مي اتفاق مي

برزيلي همچنان از آمفي تئاترها سخن گفت يا تئاترهاي خياباني مبتذلي كه آمفي  "ي مردم ستمديده
ا ام .كند گالري يا هر نظام ديگري را فراموش نمي ،هنر مسلحّ گذارند؟ تئاترها را در خيابان به اجرا مي

. تر از ديگري گالري همچون ديواري از شهر، سطحي همچون هزاران سطح ديگر و هر سطحي لغزنده
سطح دلالت ناپذير است، اغوا گر است، تن به . يشجريان سيال ميل، انباشت ميل، و رهايي از سوراخها

براي گريز از اين حماقتي است  ،هنر يو ماندگار يكاركردهنر از  ويمتافيزيك، فرا ر .دهد معنا نمي



براي هنر مسلحّ . سطوح منجر به شكست خواهد شداين معنا دهي به مسلماً اما  .سطوح غيرقابل انكار
  . كند سرايت را جايگزين دلالت مياينكار 

كند، يعني  اش متمايز مي هاي مشابه اما بايد ديد هوشمندي هنر مسلّح كجاست كه آنرا از ساير نظريه
تا كنون اكثر نظريات : گويد ميكنند؟ اين كتاب  يدئولوژي را در هنر بررسي مينظرياتي كه نقش ا

ي هنر  ي اجتماعي و تخاصم طبقاتي را در حيطه لوژي و زمينهوزيبايي شناسي كه خواستند نقش ايدئ
   .انحصار هنر توسط ايدئولوژي را بررسي كرده اند و نه ماهيت ايدئولوژيك هنر را اساساً ،بررسي كنند

دهد، همچون  را نويد مي  نه در گذشته مي ماند و نه آينده ي حال است، ي هنر مسلّح نظريه ريهنظ
ي زيبايي  اگر هنر مسلّح را نظريه. ماندگار خواهد شدبا من ات هنر: ظريات ديگر هنري كه مي گويدن

هنر مسلح . رود شناسي ماركسيستي بدانيم، نظريه اي است كه همزمان با اتفاقات عصر خود پيش مي
نظريه لوكاچ و اكثر زيبايي شناسي ماركسيستي را انكار مي كند چرا كه آنها اثر هنري را براي بازنمايي 

ي  ط در اين است كه آنها حيطهخواهند، تفاوت آنها با هنر مسلّ ت طبقات ميگاه كليدمنافع و دي
ا در اين ام .ستانند بقه ميدريچه ي محدود يك طداده و آنرا از  بازنمايي اثر هنري را گسترش مي

اينجا بايد همين كثرت در بازنمايي را . ماند اروي از نقش كاركردي هنر همچنان باقي مينظريات نيز فر
ي در يعن. بردي هنر مسلحّ پي   ه هوشمندي نظريهدر شرايط تاريخي دروضع موجود بررسي كرد تا ب

در شرايطي كه سايبر  .استشده بي مسلك داري گمراه كننده و كل شرايطي كه ايدئولوژي سرمايه
حتي بايد ديد چگونه سيلان . اسپيس و سايبرنتيك و چيزهاي ديگر در روابط اجتماعي وارد شده اند

. شود  مياثر  نري بر اساس ميل در سرمايه داري كنوني بيميل دلوزي و پيشنهاد او براي خلاقيت اثر ه
ي  هاي چندگانه سوژه اين هويت. داند هاي چندگانه مي تهويطرفدار خود را ط كه ايدئولوژي مسلّ وقتي

 هاي بدون اقتدار يعني سوژه. شود دهد را نيز شامل مي اي كه دلوز پيشنهاد آن را مي منحرف و چندگانه
هاي  گويد اين ايده ژيژك مي. ندرو داري حل شده و از بين مي پدرانه كه در ساختار جديد سرمايه

 راي انحرافات چندگانه چيزي است كه با نظم سرمايه داري متاخر جفت و جوانفجاري و هياهو بر
ت ايدئولوژيك هنر ماهيتعريف و دست به كند  تي است كه هنر مسلحّ فراموشش نمياين واقعي. شود مي
ي مسلطّ نيست چراكه در اينصورت باز فراروي  يعني تنها خواستار انحصار زدايي از دست طبقه. زند مي

هنر مسلحّ با برگرداندن هنر به ماهيت ايدئولوژيكش و قرار دادن . ماند كاركردي هنر باقي مي از نقش
 .داري در اختيارش بگيرد دهد ساختار جديد سرمايه ي طبقاتي، به هيچ عنوان اجازه نمي هنر در جامعه

هنر به . ويروسي كردن، سرايت، آلودگي :سازد ت موجود ميسنتزش را منطبق بر وضعيمسلحّ هنر 
اجراهاي دسته : بهتر برسانمبگذاريد با يك مثال ساده منظورم را . ي ايدز ي بيماري شيوع يافته مثابه

يعني اعتراضات جمعيت آلوده به بيماري ايدز كه به صورت تاترهاي خياباني و  "آپ-اكت "جمعي مانند
يش دادن آن براي ديگران سياسي و تظاهرات پرطمطراق براي رساندن اعتراض خود و در حقيقت نما

هاي چندگانه و منحرف پست مدرني هستند كه سرمايه داري متاخر با  همان سوژه ،صورت مي گيرد
ي طبقاتي  اما هنر مسلح با هنر در جامعه. گيرد ميآنها را در اختيار  ،دادن چنين فرصتهايي براي اجراها



به  آپ را صرفاً- هنر مسلحّ اجراهاي اكت. كند شود، يعني ماهيت ايدئولوژيك هنر را عنوان مي آغاز مي
خواهد ماهيت اين اجراها را  بلكه مي .دهد كند، ارج نمي انحصار زدايي ميي مسلطّ  از طبقهخاطر اينكه 

شود،  هنر مسلّح براي فراروي از اين اجرا همچون نمايشي كه براي اربابان ايجاد مي. ايدئولوژيك كند
يد با ي تول ي طبقاتي شيوه كشد و آنرا مصداقي براي از بين بردن جنبه يمفهوم تسخير را به ميان م
هاي  ي كالايي اثر هنري را در تسخير موقعيت بيند، و راه فراروي از جنبه تسخير ابزار آلات توليد مي

داري هميشه در جهت مخفي كردن و از بين بردن نظام  سرمايه. بايد مراقب بود. بيند ميآن نمايشي 
  ...ي استطبقات

   
شناسانه همچون كتاب  ي هنر زيبايي اين كتاب مانند فلسفه. خواهد خواندن اين كتاب فراغت فكري نمي

كنند و در آخر هم  يا امثالهم نيست كه مدام هنرمندان به آنها رجوع مي "حقيقت و زيبايي"بار  بلاهت
ي هوشمندي  انند، بلكه فلسفهم ميباقي همچنان در چرايي لزوم آموختن فلسفه براي خلق اثر هنري 

بيائيد اين كتاب را با هم بخوانيم، در هر موقعيتي كه قرار . كند نسبت به موقعيتي است كه اشغال مي
هاي شهري نوشته شده است، تنها  اين كتاب از قبل در ديوارهاي شهر، در جنگ موقعيت .گرفته باشيم

  ...قيتي براي جايگزين كردن سرايت به دلالتو خلابراي بيرون كشيدن آن خواهد  يك هوشمندي مي
  

انتشارات آزاد  سايت توانيد به براي سفارش كتاب هنر مسلحّ و يا دريافت نسخه پي دي اف آن مي
    . مراجعه كنيد ايران
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